
درباره «نشانه استمرار در لهجه ها و گويش هاي ايراني»

گويش شناسي سردبير محترم مجلّه

با سلام٬
در شــماره اوّل مــجلّه گـويش شناسي مـقاله اي بـا عـنوان «نشـانه اسـتمرار در لهـجه ها و
ـگويش هاي ايراني» به چاپ رسيد و در آن مثال هايي از گويش بندرعباسي (لهجه محلّه
پشت شهر) به نقل از پايان نامه اين جانب ذـکر گرديد. طبق شواهد پايان نامه٬ اشکالات و
ـکاستي هايي به مقاله مذکور راه يافته است. بنابراين٬ توضيحاتي در اين باب ضروري به

نظر مي رسد.
ه هاي مختلفي هست که بـين آنـها اخـتلافات ١. از آنجا که در شهر بندرعباس محلّ
لهجه اي وجود دارد و بخشي از پايان نامه نيز به بررسي اختلافات لهجه اي در سـاخت

فعل پرداخته است٬ ذـکر نام لهجه در مقابل مثال ها ضروري مي نمايد.
٢. از کاستي هاي مقاله فقدان مثال هايي است که نشان دهنده ساخت فعل در زمان
ه پشت شهر در زمان مضارع اخباري مستمر مضارع اخباري مستمر باشد. در لهجه محلّ
a na يـا ne استفاده مي شود و در لهجه محلّه خواجه عطا از پـيشوند na يا از پيشوند

استفاده مي گردد.

nagoftamدارم مي گويم(محلّه پشت شهر)

am- شناسه است. goft ستاـک ماضي و -na پيشوند فعل در مثال فوق

neraftamدارم مي روم(محلّه پشت شهر)
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naraftamدارم مي روم(محلّه خواجه عطا) araftam يا

در مقاله مذکور تنها به صورتي از زمان مضارع اخباري مستمر اشاره شده است که
محدود به برخي از اسم ها است و در صيغه هاي سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع
na به معناي «در» يا «اندر» و فعل «بودن» (به ne يا بهـکار مي رود و در آن از حرف اضافه
na صحيح negaª hen صورت متصل) استفاده مي شود. در مثال ذـکرشده در مقاله صورت

e ثبت شده است. مثال: است که اشتباهاً مصوّت حرف اضافه

neدارد گريه مي کند giriken

ne giriken اين گونه اسم ها در ساخت افعال مرکّب نيز به کار مي روند براي مثال فعل
girik نيز به کار مي رود. nakerden به صورت

a- -e استفاده مي گردد. در واقع٬ پيشوند -a و ٣. در زمان حال ساده از پيشوندهاي
e مي شود. در u در اولين هجاي ستاـک فعل تبديل به i يا در صورت وجود مصوّت بسته

-e مثالي ذـکر نشده است. مثال: مقاله مذکور براي پيشوند

anosomمي گذارم

eniniمي نشيني

٤. در اين گويش شکل فعل در زمان ماضي استمراري و ماضي اسـتمراري مسـتمر
magofti به مـعناي بـه او mara به معناي مي رفتم/ داشتم مي رفتم و يکسان است٬ لذا افعال
مي گفتم/ داشتم به او مي گفتم به کار مي رود. در مقاله مذکور تنها به يک معنا اشاره شده است.
-a شايان ذـکر است که در زمان ماضي استمراري (يا ماضي استمراري مستمر) پسوند
magofti marafta و فعل mara به صورت نيز به کار مي رود که پسوندي اختياري است. فعل

magoftiša نيز به کار مي رود. به صورت
ضمناً در مقاله اي که از نگارنده محترم در شماره اوّل سال هفدهم (بهار و تـابستان
١٣٨١) مجلّه زبـان شناسي بـا عـنوان «نـقش و جـاي شـناسه فـعلي و ضـمير پـيوسته در
ـگويش هاي ايراني» به چاپ رسيد مواردي موجود است که ذـکر توضيحاتي درباره آنها

نيز ضروري به نظر مي رسد.
omxwârden است که اشـتباه ثـبت شـده در مثال من غذا خورده ام صورت صحيح فعل



ـگويش شناسي ١ /٢
نامه ها ١٣٣

درباره «نشانه استمرار در لهجه ها...»

omxardi و در لهجه محلّه خواجـه عطا بـه است. اين فعل در لهجه سورويي به صورت
omxârden ادا مي شود. کاستي هايي که در موارد ١ و ٤ در مورد مقاله قبلي ذـکر صورت
šalarzi به معناي مي لرزيد/ داشت مي لرزيد و فعل شد در مقاله اخير نيز موجود است. فعل
šalarzida و tara به معناي مي رفتي/ داشتي مي رفتي است. افعال مذکور به ترتيب به صورت

tarafta نيز به کار مي روند.
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